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بازنگري اساسنامه بنیاد صیانت 
از خانواده

بــه گــزارش واحــد اطلاع رســاني معاونت  �
اجتماعي و پیشــگیري از وقوع جرم قوه قضائیه، 
بنیاد صیانت از خانواده با استفاده از ظرفیت هاي 
مختلف مردمــي با هدف توجیه و ســاماندهي 
مشاهیر و ســرمایه هاي ملي و اجتماعي و منابع 
مختلف مردمي در زمینه خانواده، ایجاد سامانه 
و ظرفیتــي خــلاق بــراي جاانداختــن موضوع 
خانواده برای پیشگیري از وقوع جرم در سال ۹۰ 
در اداره کل پیشــگیري هاي مردمي قوه قضائیه 
راه اندازي شــد و ریاســت آن را حجت الاســلام 
طباطبایــي، اســتاد اخلاق در خانــواده، برعهده 
داشت که در دوران بیماري و سپس با درگذشت 

ایشان فعالیت این بنیاد متوقف شد.
قوه قضائیه با احیاي این بنیاد ســعي دارد از 
نو فعالیــت آن را آغاز کند و برنامه هاي متنوعي 
با حضور ســازمان هاي مردم نهاد و سازمان هاي 
متولــي امــر خانــواده طرح ریزي کرده اســت. 
برنامه بازنگري اساســنامه صیانــت از خانواده 
در جلســه اداره کل پیشــگیري هاي مردمي قوه 
قضائیه مطرح شــد که اعضــاي این بنیاد با بیان 
عملیاتي نبودن اساســنامه قبلــي بر بازنگري آن 

اتفاق نظر داشتند.
سیدعلي اصغر رفاهي، مدیرکل پیشگیري هاي 
مردمي و مشــارکت هاي مدني قــوه قضائیه در 
این جلســه اظهار کرد: فعالیــت بنیاد صیانت از 
خانواده موازي کاري نیســت؛ بلکــه اقدامات با 
هماهنگي همه نهادهاي متولي حوزه خانواده و 

سازمان هاي مردم نهاد انجام مي شود.
او از تشــکیل چنــد کمیســیون تخصصــي 
مــددکاري اجتماعي، حقوقي، جامعه شناســي، 
روان شناسي و شوراي هماهنگي کمیسیون هاي 
تخصصي در ایــن بنیاد خبر داد و گفت: مجلس 
علمي خانــواده در بنیاد صیانت از خانواده برای 
جذب دیگر دانشــوران و خبرگان فعــال در این 

حوزه باید ایجاد شود.
به گفته رفاهي پس از شکل گیري اولیه بنیاد، 
برنامه انتخاب همســر و مادر نمونه با همکاري 
معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوري و 
خانواده موفق اقتصادي با همکاري کمیته امداد 

امام خمیني اجرائي مي شود.
تقویت تفکر اجتماعــي در قوه قضائیه فرصت 

مناسبي براي نهادینه کردن آن است
انجمن  رئیــس  سیدحســن موســوي چلک، 
جامعه مددکاري، در ادامه این نشســت با ارائه 
پیشــنهادهایی نخست خواســتار آسیب شناسي 
فعالیت هــاي انجام شــده قبلــي در ایــن بنیاد 
شــد و گفت: قــوه قضائیه به عنــوان مجموعه 
سیاست گذار نخست باید حوزه انتظارات خود را 
از این بنیاد تشــریح و وظایف را احصا کند و گام 

بعدي هم بازنگري اساسنامه باشد.
موسوي چلک خواستار حضور استان هایي در 
جلســات بنیاد صیانت از خانواده بود که پیش تر 
در این حوزه فعالیت کردند و موفق بودند؛ چون 
این اســتان ها تجربه زیســته دارنــد و مي توانند 

مثمرثمر باشند.
رئیس انجمن جامعه مــددکاري اظهار کرد: 
تقویــت تفکر اجتماعي در قــوه قضائیه فرصت 
مناســبي براي نهادینه ترکردن آن اســت و بهتر 
اســت نشســتي با حضــور معاونــان اجتماعي 
و پیشــگیري از وقــوع جــرم اســتان ها برگزار و 

اساسنامه با حضور آنان بازنگري شود.
او ادامه داد: از ســمن ها هــم باید در تهیه و 
بازنگري اساســنامه دعوت کرد؛ چــون اگر آنان 
در این امر مشــارکت داشته باشــند، در اجرا هم 

مسئولیت پذیرتر خواهند بود.
ســپس مهدي جوهري، معــاون اجتماعي و 
پیشــگیري از وقوع جرم اســتان البرز، با انتقاد از 
ساختار اساسنامه قبلي بنیاد صیانت از خانواده، 
گفت: ســاختار اساســنامه قبلي طوري نبود که 
بتوانــد حرکــت و از نهاد خانــواده صیانت کند. 
اهداف خوب بود؛ اما تیم نمي توانست به سمت 

اهداف پیش برود.
او افزود: ســاختار باید طوري دیده شــود که 
شــرکاي اجتماعي مانند دفتر حمایت از حقوق 
زنان، بهزیستي، معاون اجتماعي ناجا و... بتوانند 
حضور داشته باشند و با حضور آنان موازي کاري 

کاهش مي یابد.
جوهــري موفقیــت برخــي اســتان ها مانند 
اســتان البرز را به دلیل همکاري هاي بین بخشي 
و گروهــي عمل کــردن دانســت و تصریح کرد: 
اشخاصي باید در بنیاد صیانت از خانواده معرفي 
شوند که خود یک برند اجتماعي باشند و سابقه 

فعالیت درخشان در این زمینه داشته باشند.
او همچنیــن خواســتار کم رنگ شــدن بُعــد 
دولتــي و حاکمیتــي این بنیاد شــد و ادامه داد: 
نقش ســمن ها در بنیاد صیانت از خانواده بسیار 
پررنگ تر باید باشد و اگر اساس کار مردمي باشد، 

بهتر مي تواند فعالیت کند.
معاون  مشــاور  ابراهیمــي،  حجت الاســلام 
قــوه قضائیــه، با طــرح چند پرســش کــه آیا 
هویت بنیاد دولتي اســت یــا خصوصي؟ و آیا از 
ظرفیت هاي مردمي در این بنیاد استفاده خواهد 
شــد یا نه، گفت: مشخص شــدن نقش اداره کل 
پیشــگیري هاي مردمي در اجــراي موفقیت آمیز 

نقش چشمگیری دارد.
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صرفا جهت اطلاع
در شــرایطی که مشــکلات اقتصــادی، زندگی را  �

بر مردم دشــوار کرده، در شــیراز کلنگ توسعه حرم 
مادر شــاهچراغ با بودجه ۱۱ میلیــاردی به زمین زده 
شد! قســمت اول این طرح قرار است ظرف سه سال 
اجرا شــود و در صورت تأمیــن بودجه جهت تملک 
زمین های اطراف، قســمت های دوم و سوم این طرح 
نیز به اجــرا درخواهد آمد. از شــهرداری شــیراز نیز 
خواسته شــده برای تأمین بودجه به این طرح کمک 
کند. به دســت اندرکاران این طرح توصیه می کنیم به 
جای این اقدام غیرضروری، این بودجه را صرف کمک 
بــه فقرای منطقه کنند و از ایــن طریق قلب حضرت 

احمدبن شاهچراغ را شاد نمایند. 

سند ملی تربیت جنسی معطل تصویب دولت
بعد از هیاهویی که طی دو سال اخیر درخصوص  �

اجــرای ســند آموزشــی ۲۰۳۰ به ویــژه در بخــش 
آموزش های جنسی به کودکان ایجاد شد توقع بود که 
مسئولان دست به کار شوند و راهکاری علمی، ایرانی 
و اســلامی برای آموزش مراقبت هــای خصوصی و 
تربیت مسائل جنسی به کودکان و نوجوانان و جوانان 
بیندیشــند و آن را به مرحله اجرا برســانند اما اکنون 
اگرچه عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده 
از تصویب طرح ســند تربیت جنسی در سال گذشته 
در این شورا خبر می دهد ولی از معطل ماندن تصویب 
آن در شورای عالی انقلاب فرهنگی و ابلاغ آن توسط 
ریاســت جمهوری گله مند اســت. کبری خزعلی در 
گفت وگو با خراسان از انتظاری می گوید که از مهرماه 
سال گذشته آغاز شده و هنوز به نتیجه نرسیده است. 

انتقاد از خلع سلاح ارزی
رئیس کل پیشــین بانــک مرکزی ذخایــر ارزی را  �

به مثابــه فشــنگ و مهمــات در دوره ای کــه آمریکا 
جنگ اقتصادی علیه کشــور برپا کرده دانســت و به 
سیاســت های جدید دولت که نتیجه آن خلع سلاح 
ارزی است، انتقاد کرد. طهماسب مظاهری در نشستی 
در اتاق بازرگانی تهران با اشــاره بــه تکرار خطاهای 
دولت های گذشــته در حوزه سیاســت های ارزی در 
شرایط فعلی کشور، نسبت به روند ثبت  سفارش های 
واردات به دلیــل تأکید دولت بر نــرخ چهارهزارو ۲۰۰ 
تومان، هشــدار داد. بعد از تصمیم جدید دولت برای 
مدیریت بــازار ارز و تعیین نرخ چهارهزارو ۲۰۰ تومان 
به عنوان تنها نرخ رســمی، بســیاری از کارشناســان 
افزایش عطش برای واردات کالا را پیش بینی کردند. 
موضوعــی که در آمار ثبت  ســفارش های واردات در 
دو ماه منتهی به اردیبهشــت امسال نیز منعکس شد 
و بــه حدود ۲۰ میلیارد دلار رســید. این آمار در حالی 
ثبت شده که به اعتقاد رئیس کل پیشین بانک مرکزی، 
اکنون حفظ هر یک دلار نیز حائز اهمیت است و تداوم 

این سیاست دستمان را از ذخایر ارزی خالی می کند.

رئیس دولت علیه دولت 
دکتر روحاني ســودجویان اقتصــادی را تهدید به  �

برخورد قاطع مالیاتی کرده است که خود این موضوع 
این سؤال مهم را در اذهان متبادر می کند که مخاطب 
این تهدید کیست و چرا حداقل از اول امسال با چنین 
ابزاری با محتکران و سودجویان برخورد نشده است؟ 
به نظر می رسد با توجه به شواهد و قرائن مخاطب 
اصلی این تهدیدات خود دولتی ها اعم از دستگاه های 
دولتی و شرکت های وابسته به دولت است... . سؤال 
قابل توجه این است که وارد کنندگان کالا های اساسی 
و یا کالا هایی مانند خودرو و قطعات آن چه کســانی 
هستند و دولت با ابزار مالیاتی در برخورد با دولتی ها 
و شــرکت های دولتی ماننــد خودروســازان چگونه 
می خواهد قیمت تمام شده را پایین بیاورد و نکته دیگر 
اینکه آیا اخذ مالیات از این شرکت ها از دولت گرفتن و 

به دولت دادن نیست؟ 

لایی کشیدن در واردات خودرو
وقتــی مســئولان کشــور در خــواب ناز به ســر  �

می بردند، سایت وزارت صنعت هک و به یکباره پنج  
هزار خودروی لوکس وارد کشــور شد. فروردین سال 
جاری بود که خبر واردات غیرقانونی شش هزارو ۴۰۰ 
خودرو در ســرتیتر خبرگزاری ها و سایت های خبری 
قرار گرفت. وارداتی که مربوط به ســال ۹۶ می شود 
و در حالــی صورت گرفته که ثبت ســفارش خودرو 
متوقف شــده بود. به گفته مســئولان امــکان ثبت 
سفارش در آن زمان وجود نداشت، اما حجم عظیمی 
از واردات در فصل ممنوعیت، وارد کشــور شده است 
که از همان زمان تاکنون بحث ها و تنش های فراوانی 
را چه در رسانه ها و چه در میان دولتمردان به وجود 
آورده اســت. پس از این اتفاق و پیچیدن این خبر در 
رسانه ها، مسئولان مربوطه مشکلات فنی سایت ثبت 
ســفارش را بهانه کرده و برخی دیگر دلیل این حجم 
از واردات را تخلف عده ای از سودجویان اعلام کردند. 
یکی از این افراد مجتبی خســروتاج، رئیس ســازمان 
توسعه تجارت است؛ او وجود تخلف را به صراحت 
اعلام کرد و گفت که در زمان بسته بودن ثبت سفارش 
واردات خودرو در ســال گذشــته، شــش هزارو ۴۰۰ 
دستگاه خودرو به صورت غیرقانونی ثبت سفارش و 

وارد شده است.
politics@sharghdaily.ir

  با توجه به تکثري که در همبســتگي اجتماعي  �
مردم دیده مي شــود و گروه ها و طبقات مختلف 
با اهداف و مطالبــات مختلف در حال پدیدآمدن 
هستند، اساســا مجال بروز براي روشنفکري نظیر 
شــریعتي که بتوانــد در میان همــه این طبقات 

کاریزما داشته باشد، وجود دارد؟
به  گمــان من، وجود کاریزمــا در موقعیت کنوني 
نه ممکن اســت و نــه مفید. مفید نیســت، به دلیل 
اینکه کاریزما ممکن اســت امر وحدت را تسریع کرده 
و به تحول کمک کند؛ اما مشــکلاتي را براي مرحله 
بعد به  وجود مــي آورد، به ویژه که رهبران کاریزمایي 
عملا نوعي وحــدت  از بالا اعمــال مي کنند. بنابراین 
برخلاف گذشــته که بر وحدت و تشابه تأکید مي شد، 
امروز مــا نیاز به وحدت در کثــرت داریم و کثرت در 
وحدت. به عبارت دیگر، امروز برخلاف گذشته یا شاید 
بیش از گذشــته، در کنار تشابه ها به تفاوت ها احترام 
مي گذاریــم و از آن اســتقبال مي کنیم بــراي اینکه 
بتوانیم در ادامه حرکت، شــاهد نوعي دموکراسي و 

نوعي کثرت گرایي دموکراتیک در جامعه باشیم.
اگر فرد یا ســازمان را به عنوان محور همبستگي 
کنار بگذاریم که در شــرایط فعلــي خودبه خود کنار 
گذاشــته شــده اســت، ما امروز نیازمند تولید نوعي 
گفتمــان هســتیم؛ این گفتمــان در عیــن حالي که 
همبســتگي گفتماني و اجتماعي در ســطح فراگیر 
ایجــاد مي کنــد، بــا توجه بــه انفــکاک مقوله اي-
اجتماعي-هویتي اي کــه در چند دهه اخیر در ایران 
رشــد کرده و تا حدودي هویت هــا و مطالباتي حول 
مقوله هایي مانند جنســیت، طبقــه، قومیت و ... در 
کشور شــکل گرفته، به گمان من تولید گفتمان هاي 
کلان و خُــرد ضرورت امروز اســت. بــه این معني 
کــه به گفتمان هاي کلان و فراگیــر حول مقوله ها و 
مفاهیمي که دربرگیرنــده همه هویت ها و مطالبات 
در بالاترین ســطح خود باشد، نیاز است. در عین حال 
در ذیل این چتــر فراگیر گفتماني واحــد، ما نیازمند 
بــه خرده گفتمان هایــي هســتیم که هرکــدام بیان 
واقعیت هــا، هویت ها و مطالبات خُردي باشــند که 
در جامعــه امروز ایــران وجود دارد. بــه گمان من، 
نســبت این گفتمــان کلان و گفتمان هــاي خُرد، بر 
اســاس نوعي رابطه عمودي-افقي تنظیم مي شود؛ 
یعنــي یک رابطه به اصطلاح مشــکک گفتماني بین 
گفتمان هــاي کلان تر با گفتمان هــاي خُردتر. توجه 
داریم کــه در حال حاضر نه تنها در ایــران، بلکه در 
ســطح جهان ما با یکــي از بحران هــاي مهمي که 
روبه رو هســتیم، بحــران مرجعیت هاســت. بحران 
مرجعیت ها یک حُســن و یک عیب دارد؛ حُســن آن 
این اســت که فضایي را آزاد مي کند که در آن امکان 
ظهور و بــروز فضاهاي دموکراتیک و گفت و گویي به  
وجود مي آید؛ درعین حال عیب آن این است که مانع 
همبســتگي هاي کلان اجتماعي مي شود؛ اما راه آن 
تولید مرجعیت هاي جدید نیست، بلکه راه آن تولید 
گفتمان هاي جدید به عنوان محور همبستگي هاست.
توجه داشــته باشــیم که دکتر شــریعتي نه یک 
رهبر بود و نــه به  طریق  اولي یک رهبــر کاریزمایي. 
دکتر شــریعتي یک روشــنفکر بود که مي کوشــید با 
پرورانــدن یک ایدئولوژي که پاســخ گوي بحران هاي 
زمانــه خودش و نیازهــاي جامعــه دوران خودش 
باشــد، به آگاهــي و خودآگاهي تاریخي، انســاني و 
اجتماعــي کمک کند. مي دانید دکتر شــریعتي بارها 
تصریح مي کرد که قرار نیســت و نباید روشــنفکران 
به رهبران سیاســي تبدیل شــوند و بخواهند قدرت 

را در اختیار بگیرند. دکتر شــریعتي بر اســاس همین 
درک و فهم، رســالت روشنفکري را در ادامه رسالت 
پیامبــران تعریف مي کرد و در نتیجه مي گفت وظیفه 
روشــنفکران به عنــوان نیروهایــي کــه خودآگاهي 
انســاني، تاریخي و اجتماعي دارند و بر اســاس این 
خودآگاهي نقاد وضع موجود مي شــوند، روشنگري 
و آگاهي بخشي اســت؛ اما حکومت یک امر عُرفي و 
مردمي است و تأسیس حکومت و تشکیل یک نظام 
سیاســي، وظیفه توده هاي مردم اســت و نه وظیفه 

روشنفکران.
باید بگویم در شرایط فعلي، وظیفه روشنفکران ما 
تولید گفتمان هایي اســت که بتوانند پاسخ مشخصی 
به بحران هاي موجود بدهند. البته دوران ما با دوران 
دکتر شــریعتي تفاوت هاي معنادار مهمي دارد. دکتر 
شریعتي پاسخ problematic و مسئله دوران خودش 
بود. ما امروز نیازمند پاسخ هاي دیگري هستیم براي 

پرسش ها و problematic کنوني.
با توجه به تغییر و تحولات بیش از چهار دهه ای 
کــه از دوران دکتر شــریعتي مي گــذرد و با توجه به 
تجربیاتــي که ما در  این چهار دهه از ســر گذراندیم، 
به نظر من، نســبتمان با دکتر شریعتي نسبت پیوست 
و گسســت اســت؛ یعني از یک طرف بــه دلیل این 
تحــولات ما ناگزیر در یک موقعیت گسســتي با دکتر 

اما در  قرار مي گیریم.  شــریعتي 
عین حــال دکتر شــریعتي هنوز 
یک هسته مرکزي نســبتا پایایي 
در اندیشــه اش وجــود دارد که 
ما مي توانیــم از طریق بازخواني 
و نوســازي آن هسته مرکزي پایا 
پاسخ هاي خاص دوران خودمان 
را به مســائل امروز خلق بکنیم. 
دکتــر شــریعتي کــه خواهــان 
تجدیدبناي اسلام و صورت بندي 

یک اسلام متناســب با دوره جدید و معطوف به نقد 
اسلام سنت گرا بود.

اگر در زمان دکتر شــریعتي تقابل اردوگاهي میان 
جهان سرمایه داري با کمونیسم بود، امروز این تقابل 
تبدیــل بــه تقابل جهان ســرمایه  و ســلطه غربي با 
بنیادگرایان مذهبي شده است. لذا روشنفکري امروز 
به خصوص روشنفکري دیني و اسلامي در مقابل این 
دســتورکار قرار گرفته که تکلیف خودش را با این دو 

گفتمان رقیب تعیین بکند.
روشنفکران به عنوان تولیدکنندگان اندیشه متمایز 
از بوروکرات ها یا تکنوکرات ها باید افق آینده جامعه  
و سیاســت رهایي جامعه را بپروراننــد. البته توجه 
داریــم که از اواخر قرن بیســتم یعنــي از دهه یا دو 
دهه آخر قرن بیســتم به بعد تا بــه امروز، با پیروزي 
گفتمان هاي ســرمایه دارانه و نولیبرالي بر کمونیسم 
شــاهد ادعاهایي درخصوص ورود بــه عصر پایان ها 
بودیم که عمدتا ایدئولوگ هاي جهان ســرمایه داري 
ایــن بیان ها را در جهان ترویــج مي کردند؛ ادعاهایي 
همچون پایان تاریــخ، پایان ایدئولــوژي و چیزهایي 
از ایــن قبیــل به جهــان اعــلام مي کرد کــه جهان 
ســرمایه داري نهایت منطقي تاریخ است. اما تجربه 
چند دهه اخیر نشان داد که این ادعا بي پایه و اساس 
اســت؛ به طوري که مي توانیم بگوییم ما وارد دوران 
پایان پایان ها مي شــویم؛ یعني امــروز دوباره نیاز به 
نوعي ایدئولوژي چه در ایران و چه در ســطح جهان 
احساس مي شود؛ ایدئولوژي هایي که بتواند هم تولید 
معنا بکند و هم کمک بکند به برســاختن هویت هاي 

جدیــد بــراي جمعیت هاي انســاني. شــما وقتي از 
جامعــه، ایدئولوژي هایي که مي توانند همبســتگي 
اجتماعي ایجاد بکنند، امید و افق رو به آینده ترسیم 
بکنند را فرومي پاشانید عملا به ذره اي و اتمیزه شدن 
جامعه کمک مي کنید. متأســفانه ما در طول دو، سه 
دهه اخیر شــاهد فرایند ذره اي شــدن و اتمیزه شدن 
جامعه بودیم. این ذره اي شــدن البته علاوه بر عوامل 
فرهنگي و ایدئولوژیک، عوامل اقتصادي و اجتماعي 
هم داشت و دارد؛ ولي به هر حال نتیجه این بود که 
جامعه فاقد یک مبناي هویت جمعي و فاقد یک رؤیا 
و آرمان شد که عملا درواقع آن را خلع سلاح کرد. در 
دهه اخیر احساس نیاز به برساختن نوعي ایدئولوژي 
تازه در میان قشــرهاي مختلف مردم دارد به وجود 
مي آیــد، منتها این ایدئولوژي هاي تازه در حال حاضر 
بیشــتر ایدئولوژي هاي مقوله اي-هویتي است یعني 
ایدئولوژي هایي که پاســخ گوي مطالبــات مثلا زنان 
است در گفتمان هاي فمینیســتي. یا ایدئولوژي هایي 
است که پاســخ گوي مطالبات قومي و اتِنیکي است. 
در ایدئولوژي هاي اتِنیکي و ناسیونالیستي و به همین 
ترتیــب ایدئولوژي هــاي طبقاتي یــا ایدئولوژي هاي 
خــاص فرقه اي. مــن فکــر مي کنم که بازتفســیر و 
تجدیدبناي اندیشــه دکتر شریعتي که عبارت است از 
برساختن و بازتفسیر یک اسلام معنوي و اخلاقي که 
در خدمت انسان است و ویژگي آن، برابري طلبي بین 
زن و مرد و اقوام و نفي تبعیض اســت. درعین حال 
آزادي خواه و دموکراســي خواه است و خواهان یک 
جامعه متکثر و دموکراتیک اســت که در آن جامعه 
متکثــر و دموکراتیک به صورت پیشــیني هیچ امتیاز 

ویژه اي به هیچ فرد و گروهي نمي دهد. 
بنابراین روشنفکري دیني ما در آینده به خصوص 
روشــنفکري اي که خودش را در ادامه گسســت آمیز 
با دکتر شــریعتي تعریف مي کند که من اســم آن را 
«روشنفکري نوشریعتي» مي گذارم، به دنبال نظریه اي 
اســت که در خودش شعار دولت ســکولار، جامعه 
پساســکولار دارد. یعني ما کثرت و تنوع را در جامعه 
مي پذیریم، در این جامعه صاحبان همه اندیشــه ها 
مي توانند حضور داشــته باشند. 
به گمان مــن انتظاري که امروز 
از دکتر شــریعتي و روشنفکري 
نوشــریعتي مي رود، کوشش در 
تدوین یک سیاســت رهایي  راه 
اســت. توجــه بکنید کــه ما در 
ســطح سیاســت زندگــي فعلا 
بحــث نمي کنیــم. مــن عرض 
مي کنــم کــه مــا ابتدا بــه یک 
سیاســت رهایي نیــاز داریم که 
البته سیاســت زندگي مبتني بر این سیاســت رهایي 
اســت. سیاســت رهایــي روشــنفکري نوشــریعتي 
مؤلفه ها و شــاخص هایش عبارت است از یک اسلام 
معنوي برابري طلــب، آزادي خــواه و دموکراتیک و 

مدرن.
  پاسخ شما شبیه به ســخنراني شد! اگر اجازه  �

بدهید من ســؤالات زیادي دربــاره صحبت هاي 
شــما دارم که مطرح کنم. اولا شما مي فرمایید که 
ما الان بــه گفتمان  احتیاج داریــم؛ گفتمان هاي 
کلان و گفتمان هــاي خُــرد. بعد در جــاي دیگر 
صحبت تان  اشــاره کردید که مــا نیازمند بازتولید 
ایدئولوژي  و  گفتمان  طبیعتا  هســتیم.  ایدئولوژي 
متفاوت است. فضاي گفتمان فضاي دیالکتیک و 
ایدئولوژي ها ساختارهاي منجمد  تغییر است ولي 
هســتند که امکان تغییرات و تحرک در آن وجود 
ندارد. به همین واسطه هم گروهي از روشنفکران 
معتقد هســتند کــه دوره روشــنفکري آرمان گرا 
سپري شــده یا به عبارت دیگر دوره ایدئولوژي ها 
یا حتي بازتولیــد ایدئولوژي ها گذشــته و باید به 
سمت تولید گفتمان  برویم اما من در صحبت هاي 
شــما نمي توانم به جمع بندي برسم به این جهت 
که شــما هم مي فرماییــد که مــا الان از ماجراي 
چهره هاي کاریزماتیک عبور کردیم و باید به بحث 
تولید گفتمان برســیم. در جاي دیگر بحث تولید 
ایدئولوژي را مطرح مي کنید. شــما چه نسبتي بین 
ایدئولوژي  و گفتمان برقرار مي کنید؟ این بازتولید 
ایدئولوژي که مي فرمایید چــه قرابتي مي تواند با 

بحث گفتمان و خرده گفتماني که شما مي فرمایید، 
داشته باشد؟

ببینید! من حس مي کنم اشتباهي که عرض کردم 
در دهه ۷۰ رخ داد، الان در بیان شما هنوز زنده است. 
این را تصحیح بکنم؛ ما گونه هاي مختلف ایدئولوژي 
داریم. استالینیســم هم یک ایدئولوژي بود. فاشیسم 
هــم یک ایدئولوژي بود. داعشیســم هــم امروز یک 
ایدئولوژي اســت. اما دموکراسي هم یک ایدئولوژي 
است. لیبرالیسم و فمینیسم هم یک ایدئولوژي است. 
جنبش هاي فمینیسمي که گفتمان برابري طلب براي 
زنان دارند، متکي به ایدئولوژي فمینیســتي هستند. 
چه کسي گفته ایدئولوژي یک بسته متصلب لایتغیر 
ابدي ازلي است!؟ هرگز. ایدئولوژي برساخته انساني 
اســت. ما ایدئولوژي را براساس نیازهاي واقعي مان 
برمي سازیم و متناسب با تغییرات در آن تغییر ایجاد 
مي کنیم. ایدئولوژي ابزار تفسیر و تغییر جهان است. 
در عین حال خودش در روند این تفسیر و تغییر جهان 
مي توانــد مورد تجدیدنظر و بازســازي قرار بگیرد. ما 
امروز نیازمند ایدئولوژي هاي تازه هســتیم که بتواند 

پاسخ گوي نیازهاي امروز باشد.
  آن تغییر و بازســازي مي شود یک ایدئولوژي  �

دیگر آقــاي دکتر. یعني از دلش یــک ایدئولوژي 
دیگر...

ببینید! شــما وقتي از گفتمــان صحبت مي کنید، 
اصلا گفتمان غیرایدئولوژیک نیست. شما گفتمان هاي 
خرد و کلان تــان حتما متکي به ایدئولوژي هاســت. 
ببینید! فرض مي کنیم اگر امــروز در ایران مثلا طبقه 
کارگــر ما مطالبــات طبقاتي دارد و گفتمان مســلط 
بر جنبش کارگــري یک گفتمان ضدطبقاتي اســت، 
خــب این گفتمــان ضدطبقاتي مبتني بر یک تفســیر 
از واقعیــت و مناســبات اســتثماري  ایدئولوژیــک 
در جامعه ســرمایه داري اســت. ناسیونالیســم یک 

ایدئولوژي است.
 امروز اتفاقا گرایش هاي ناسیونالیســم ایراني در 
جامعه ما بسیار قوي اســت. این یک نوع ایدئولوژي 
اســت منتها در همین ناسیونالیسم شــما مي توانید 
ایدئولوژي هاي ناسیونالیســتي اي داشــته باشید که 
با انترناسیونالیســم انســاني و با صلــح جهاني و با 
برابري همه ملت ها ســازگار باشــد و مي توانید یک 
ایدئولوژي ناسیونالیســتي هم داشته باشید که از دل 
آن ایدئولوژي ناسیونالیستي، عظمت طلبي مهاجم و 
تحقیرکننده ملت هاي دیگر و نژادپرستي و.. دربیاید؛ 
کمااینکه متأسفانه گاهي ما در ایران امروز شاهد آن 
هســتیم. ما امروز حتما نیازمند یک چارچوب وسیع 
ایدئولوژیکــي و فرهنگي هســتیم که پذیــراي ایران، 
تاریخ ایــران و فرهنگ و تمدن بزرگ ایراني باشــد و 
گذشــته ایــران و ایران باســتاني را به عنــوان دوران 
جاهلي انکار یا ســرکوب نکند. نسبت ایدئولوژي  ها و 
گفتمان ها نســبت عموم و خصوص من وجه است، 
نه نسبت تناقض. یعني هر گفتماني حتما صبغه اي 

ایدئولوژیک در خودش دارد. 
  شــما در صحبت هایتان بارها ارجاع مي دهید  �

بــه اینکه گفتمان دکتر شــریعتي باید بازتفســیر 
ایدئولوژیک  و نوسازي بشــود. قرائت شــریعتي 
اســت، ایدئولوژي دین چون بحثــش دیني بود، 
توانســت که مخاطب جذب بکند. شما هم اکنون 
از اسلام جدیدي حرف مي زنید که ویژگي هاي آن 
را برشــمردید. منتها موضوع این است که در متن 
قرار دادن اسلام و تفســیرهاي جدید از اسلام با 
شــرایط حال حاضر چقدر این قابلیت را دارد که 
بتواند طبقات مختلف را دور هم جمع کند؟ به طور 
مشخص آیا الان گفتمان جدید یا خلق یک تفسیر 
جدید از اسلام (که خب معمولا روشنفکري دیني 
کارش همین بوده) توانایي ایــن را دارد که اصلا 

بتواند گسست اجتماعي را پر کند؟
اولا اجــازه بدهید من عرض کنم که هیچ تحول و 
تغییر اجتماعي که نیازمند یک کارگزار جمعي است 
(collective agency) بــدون ایدئولــوژي ناممکــن 
است؛ یعني شما اگر بخواهید همبستگي ایجاد کنید 
و این جمع همبسته در یک جهت براي تحول حرکت 
کند، حتما نیازمند ایدئولوژي هستید. دوم اینکه ما در 
ایران فکر نمي کنم از اســلام اجتماعي، اســلام دیني 
و اســلام اخلاقي عبور کرده باشــیم. فراموش نکنیم 
که برخی از مردم ما ممکن اســت با رویکرد رسمي 
مخالف باشــند، امــا اینها همان مردمي هســتند که 
عاشورا عزاداري مي کنند،  ماه رمضان روزه مي گیرند، 
مســجد مي روند. ببینید، بحث من از نوع ایدئولوژي 
اســت؛ یعني ما براي جامعه خودمــان نیازمند ارائه 
اسلامي هســتیم که این اســلام «دربرگیرنده» باشد. 
اســلامي که من از آن حرف مي زنم به تفاوت احترام 

مي گذارد. 
مــا امــروز بعــد از یک تجربــه ۴۰ ســاله به این 
نتیجه رســیده ایم کــه باید در کنار وحدت و تشــابه؛ 
تنــوع و تفاوت را هــم پاس بداریــم؛ بنابراین در این 
فضــای متنــوع و متکثر مــن می گویم روشــنفکری 
دینی مســلمان می تواند روی آرمان ها و شــعارهای 
مشترک با همه آنهایی که دنبال آزادی و دموکراسی 
هستند، آنهایی که دنبال عدالت و من اضافه می کنم 
سوسیالیســم هستند؛ (اشتراک داشته باشد) یعنی ما 
امروز نیازمند ایدئولوژی ای هستیم که این ایدئولوژی 
«عدالت  خواه» باشد، «مخالف با استثمار»، «مخالف 

با تبعیض» و «طرفدار برابری» باشد.
  آیافکــر می کنید کــه این ایدئولــوژی -طبق  �

فرمایش شــما کــه می فرمایید مــا الان به یک 
ایدئولوژی نیاز داریم که آرمــان تولید کند- حتما 

باید دینی باشد؟
مــن می گویم جامعــه امروز ایران یــک جامعه 
متکثــر اســت، به هیچ وجه نمی گویم همه کســانی 
که امروز در ایران زندگــی می کنند تعلقات فکری و 

ذهنی دینی دارند. 
ادامه در صفحه ۱۵

در گفت وگو با هاشم آقاجري بررسي شد
شریعتي به چه کار امروز مي آید

شرق: هوای همه جا گرم است. از حیاط داغ و راهروهای گرم دانشگاه تربیت مدرس عبور مي کنم تا به اتاق 
دکتر هاشــم آقاجري برسم. روي در پیغام گذاشته که بازمي گردد. ایام تعطیلي دانشگاه است و من با کمي 
اغماض، تنها فرد حاضر در راهروهاي تودرتوي دالان مانند دانشگاه هستم. ۱۰ دقیقه از قرارمان گذشته که 
وارد اتاقش مي شویم. امروز سالگرد درگذشت علي شریعتي است و قرار است گفت وگو را به همین موضوع 
اختصاص دهیم؛ اما وقت تنگ است. آقاجري پشت میزش مي نشیند، برگه اي را که نکات مدنظرش است 
مقابلش مي گذارد، ســیگار را بر چوب سیگارش گذاشــته و در حالي که پک هاي آهسته و با وقفه ای به آن 
مي زند، هم زمان شــروع مي کند به پاســخ گویي. آقاجري اگر مرید شریعتي نباشــد، همچنان از اندیشه او 
سرسختانه دفاع مي کند و سخن از بازتفسیر آن مي گوید. پاسخش به سؤال اول به سخنراني مي ماند. بیشتر 
از نیم ساعت گذشته که از او مي خواهم اجازه طرح سؤالاتم را بدهد، فرصت چالش ندارم؛ اما برخي نقدها 

را طرح مي کنم و آقاجري مجدانه در دفاع از روشنفکري دیني و شریعتي سخن مي گوید.

با توجه به تغییر و تحولات بیش 
از چهار دهه ای که از دوران دکتر 

شریعتي مي گذرد و با توجه به 
تجربیاتي که ما در  این چهار دهه از 
سر گذراندیم، به نظر من، نسبتمان 
با دکتر شریعتي نسبت پیوست و 

گسست است
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